
  1397ستان تابو بهار ، 1، شمارة 4، دورة مطالعات حقوق انرژي
 36تا  1صفحات   

  
  
    

نتخاب الگوي قراردادي در مالكيت عمومي بر منابع نفتي و تأثير آن بر ا
  حوزة بالادستي صنعت نفت و گاز

  2 و محمد آرين*1محمدعلي بهمئي

  استاديار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. 1

  دانشجوي دكتري حقوق نفت و گاز دانشگاه شهيد بهشتي. 2

  دهيچك
 ـ  مالكيت منابع نفتي همواره يكي از موضوعات چالشي در بعد ملـي و بـين            در قـانون اساسـي   . وده اسـت المللـي ب

، باعـث پيـدايش ايـن تـصور در برخـي از      »اَنفـال «ايران، پذيرش مالكيت عمومي بر ذخاير نفتي در مفهوم فقهـي           
نظران صنعت نفت شده است كـه جـز الگـوي قـراردادي خـدماتي، اسـتفاده از ديگـر الگوهـاي          مديران و صاحب  

بررسي دقيق جايگاه مفهوم مالكيت عمومي بر منـابع         . بع نفتي است  قراردادي نفتي، مغاير با اَنفال بودن مالكيت منا       
هـاي قـراردادي      سو، و ارزيابي ماهيت هر يـك از الگـو         نفتي در كشورهاي ونزوئلا، اندونزي، عراق و ايران از يك         

ن گفته، بيانگر اين امر است كه برخلاف آنچـه در صـنعت نفـت ايـرا     نفتي و پيشينة كاربرد آنها در كشورهاي پيش       
شود، عمومي بـودن مالكيـت منـابع نفتـي محـدوديتي در كـاربرد روش قـراردادي مـشاركتي در حـوزة                         تصور مي 

كند، بلكه تنها الگوي امتيازي است كه با مفهوم مالكيت عمومي بر منابع نفتي در                 بالادستي صنعت نفت ايجاد نمي    
  .تعارض است

   كليديواژگان
  . ، منابع نفتياَنفال، قراردادهاي نفتي، مالكيت عمومي
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  مقدمه
المللي محل بحث و مناقـشة بـسيار بـوده،            يكي از موضوعاتي كه همواره از بعد ملي و بين         

هاي زيادي بعد   المللي، اين چالش براي سال      از حيث بين  . موضوع مالكيت منابع نفتي است    
د هاي مختلف مجمع عمومي سازمان ملـل متحـد بـو            نامهاز جنگ جهاني دوم، موضوع قطع     

، حـق حاكميـت كـشورهاي       1962 مـصوب سـال      1803نامة شمارة   تا اينكه به موجب قطع    
، در عمل »اصل حاكميت دايمي بر منابع طبيعي«خيز نسبت به منابع نفتي خود با عنوان     نفت

رفتـه هـم در رويـة بـين كـشورها و هـم در آراي داوري                 به رسيمت شـناخته شـد و رفتـه        
بررسي دقيق سير تحول و ماهيت اصـل حاكميـت          . لوغ رسيد المللي تكامل يافت و به ب       بين

دايمي بر منابع طبيعي، بيانگر اين واقعيت اسـت كـه خواسـتة اصـلي كـشورهاي در حـال                    
مالكيـت  «خيز از طرح اصل مذكور، تقويـت جايگـاه تفكـر            توسعه، به ويژه كشورهاي نفت    

، ايـن تفكـر بـا عنـوان فقهـي           در بعد ملي  .  بر منابع طبيعي، به ويژه منابع نفتي بود        »عمومي
برانگيـز ايـن    در قانون اساسي ايران به رسيمت شناخته شده است اما موضوع چالش         »اَنفال«

گيـري ايـن      رفته باعـث شـكل    است كه اَنفال دانستن منابع نفتي در نظام حقوقي ايران، رفته          
، 165،  91،  85،  84: 1392پـور،   هاشمي جاويـد و حـاجي     (تصور در ميان برخي از مديران       

صـنعت نفـت    ) 227: 1392منتظـر و ابراهيمـي،      (نظران  و صاحب ) 334 و   234،  200،  168
ايران شده است كه بر مبناي آن، استفاده از ديگـر الگوهـاي قـراردادي نفتـي مرسـوم، جـز              

در ايـن راسـتا،     . شـود   الگوي خدماتي، مغاير با اَنفال بودن مالكيت منابع نفتـي قلمـداد مـي             
برانگيز اين است كه آيا پذيرش مالكيت عمومي بر منابع نفتي، نظـام             نخستين پرسش چالش  

سازد؟ چنانچه    رو مي قراردادي حاكم بر اكتشاف و توسعة ميادين نفتي را با محدوديت روبه           
شـده شـامل كـدام يـك از         پاسخ مثبت باشد، پرسش ديگر اين است كه محـدوديت ايجـاد           

شـود؟ در پاسـخ بـه ايـن           صـنعت نفـت مـي     الگوهاي قراردادي مرسوم در حوزة بالادستي       
هاي حاكم بر مالكيت منابع نفتـي در        ها، قسمت اول اين نوشتار ضمن بررسي نظريه       پرسش
هاي حقوقي مختلف، وضعيت قـانوني حـاكم بـر مالكيـت منـابع نفتـي را در قـوانين                    نظام

 بـه  دهد؛ سپس در قسمت دوم، بـا توجـه   كشورهاي مختلف مورد ارزيابي و تطبيق قرار مي   
وضعيت قانوني مالكيت منابع نفتي در كشورهاي موضوع تحقيق، ميزان سـازگاري ماهيـت              
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هر يك از الگوهاي قراردادي نفتي با مفهوم مالكيت عمومي بر منابع نفتي مـورد ارزيـابي و         
 . تحليل حقوقي قرار خواهد گرفت

  مالكيت بر منابع نفتي از حيث نظري و قوانين ملي. 1
زان تأثير نظرية مالكيت عمومي منـابع نفتـي بـر انتخـاب روش قـراردادي               تحليل مؤثر از مي   

  هـاي  برداري از اين منـابع، در وهلـة اول مـستلزم شـناخت دقيـق نظريـه                  مناسب براي بهره  
  هـاي حقـوقي مختلـف دنيـا و         در نظـام  ) از جمله منابع نفتي   (ناظر بر مالكيت منابع معدني      

 كنار اين ارزيابي نظري، بررسـي رويكـرد عملـي           در. سير تحولات آنها در گذر زمان است      
قوانين ملي كشورها در حوزة مالكيت بر منابع معدني و نفتي نيـز در راسـتاي دسـتيابي بـه                    

اي دارد كه در ادامه به صورت كامل آن را بررسي خـواهيم             اهداف اين نوشتار اهميت ويژه    
 . كرد

  مختلفي حقوقيها در نظاممعدني منابع تي حاكم بر مالكيها هي شناخت نظر.1. 1

 مـيلادي، عمومـاً منـابع    1859تا پيش از اكتشاف نفت در ايالت پنسيلوانياي آمريكا در سال     
شـد؛ از ايـن رو، وقتـي در متـون             اي مستقل از منابع معدني در نظر گرفته نمـي           مقوله نفتي،

تقلي بـه   شود، مطلب مس    وجو مي قديمي دربارة چگونگي و نحوة مالكيت منابع نفتي جست        
آيد؛ زيرا چنانكه گفته شد، منابع نفتي در گذشته با عنوان معادن محل بحث بوده                 دست نمي 

لا و همچنـين حقـوق     ژرمنـي و كـامن  -هاي حقـوقي رومـي  از ديدگاه كلي، در نظام . است
هاي مختلفي در باب مالكيت معادن مطرح شده است كه هر يـك از آنهـا در     اسلامي، نظريه 

  . نوشتار بررسي خواهد شدحد ظرفيت اين 
   ژرمني-مالكيت منابع معدني در حقوق رومي. 1. 1. 1

 ژرمني، به طور كلي در زمينة مالكيت منابع معدني چهار ديدگاه متفـاوت              -در حقوق رومي  
وجود دارد كه هر كدام از آنها دربردارندة تفكر خاصي نسبت به تملّـك منـابع معـدني، بـه              

ظر تاريخي، نخستين تفكر حاكم بر مالكيت منابع معدني، تفكري          از ن . ويژه منابع نفتي است   
اين نظريـه   . است كه بر اساس آن، منابع مزبور از آنِ كسي است كه مالك سطح زمين است               
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 شهرت دارد، بر اين اصل استوار است كـه مـواد معـدني              1»نظرية مالكيت خصوصي  «كه به   
باشـد، مالـك متعلقـات آن نيـز         جزء متعلقات سطح زمين است و هر كس كه مالك زمـين             

گسترش تدريجي اين نظريه در انديشة روميان باستان  ).Campbell, 1957: 305(خواهد بود 
  هـر كـس مالـك زمينـي باشـد،      «: گويـد گيـري قاعـدة معروفـي شـد كـه مـي            مبناي شـكل  

 بنـابراين در حقـوق روميـان، زمـين و           2.»مالك فضاي فوقاني و تحتاني آن نيز خواهد بـود         
شـد كـه در       هاي تحتاني آن از منظر حقوقي به عنوان واحدي يكپارچه نگريسته مـي            قسمت

هاي تحتاني سطح زمين به مالـك زمـين بـدون هـيچ محـدوديتي               آن، تعلقّ مالكيت قسمت   
  در كـشور فرانـسه تـا پـيش از انقـلاب كبيـر        ).Gonzalez, 2014: 62(پذيرفتـه شـده بـود    

معادني كـه در امـلاك       معدني حاكم بود؛ يعني      ، نظام مالكيت خصوصي بر منابع     1789سال  
اما پس از انقلاب، مجلس مؤسـسان،     . ق داشت بود، به مالك زمين تعلّ    قرار گرفته   خصوصي  

   وضـع كـرد كـه بـر اسـاس مـادة يـك آن،                1791نخستين قانون معدن فرانسه را در سـال         
 بـود امـا   مـين   صـاحب ز  ، از آنِ    شده در فضاي باز يا تا عمق يكصد پـا          مالكيت معادن واقع  

 ,Sachse(گرفـت  در اختيار دولت قرار ) بيشتر از يكصد پا(معادن واقع شده در عمق زمين 

1963: 740.(  
.  اسـت 3»نظريـة رسِ نوليـوس  « ژرمنـي،   -دومين نظرية شناخته شده در حقـوق رومـي        

  و ) مـال (بـه معنـاي شـيء       » رس«در زبـان لاتـين مركّـب از واژة          » رس نوليوس «اصطلاح  
اصطلاح موصـوف، بـه     بِلَكس،  در فرهنگ حقوقي    . كس است به معناي هيچ  » يوسنول«واژة  

 :Garner, 2004(معناي مالي كه متعلق به كسي نيست يا مال بدون مالك، تعريف شده است 

نيز ريشه در حقوق خـصوصي روميـان        » نظرية رس نوليوس  «همانند نظرية پيشين،    ). 1337
 :Ruddy, 1968(مال يا اموالي متعلق به كسي نيست باستان دارد كه بيانگر وضعيتي است كه 

آيـد    طبق اين نظريه، مال يا اموال بدون مالك با عملِ تصرف به ملكيت كسي در مـي                ). 474
ايـن   ).Campbell, 1957: 306(كنـد   كه براي نخستين بار به تصرف مال مورد نظر اقدام مي

، »رابـرت تورگـو   «شـت كـه     دارانـي دا  نظريه در مناظرات مجلس مؤسـسان فرانـسه طـرف         
برداري معـادن از طريـق اعطـاي          نامبرده بر اين باور بود كه نظام بهره       . ترينِ آنها بود    معروف

                                                                                                                                            
1. Accession Theory 
2. Ad Coelum Maxim: “Cujus est solum, eius est usque ad coelum et usque ad Inferos” 
3. Res Nullius Theory 
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  امتياز بايد منسوخ گردد و نظامي جايگزين آن شـود كـه در آن، حقـوق مالكانـه بـه فـردي         
-Crabbe, 1985: 269(تعلق گيرد كه براي نخستين بار به تصرف معدن اقـدام كـرده اسـت    

270 .(  
 1»نظريـة رِگيلـين   « ژرمني بسيار محل بحـث بـوده،         -نگرش سومي كه در حقوق رومي     

   ، بررسـي و تحليـل شـود   2»دومينيال«اين نظريه بايد در كنار نظرية ديگري موسوم به  .است
  هاي مـذكور، لازم اسـت كـه نخـست تبارشناسـي ايـن دو               اما پيش از تبيين ماهوي ديدگاه     

از واژة اسـپانيايي    » رِگيلـين «شناسـي، كلمـة     از لحـاظ واژه   . كاش قرار گيـرد   مفهوم مورد كن  
  واژة رگيليـا   . به معناي منسوب يا متعلق به پادشـاه يـا حكمـران اخـذ شـده اسـت                 » رِگيليا«

  حقـوق متعلـق بـه پادشـاه        «: در فرهنگ لغت حقوقي بلكس اين گونه تعريف شـده اسـت           
 3»دومنيـو «از ريشة » دومينيال«واژة ). Garner, 2004: 1308(» بر اساس نظام حقوقي فئودال

دومنيـو  . ها و سواحل درياهاسـت      اخذ شده كه در لغت به معناي اموال عمومي، مانند جاده          
  شود كه به منظـور ارائـة خـدمتي عمـومي يـا تقويـت                 در حقوق اسپانيا، به اموالي گفته مي      

 :Gonzalez, 2014(انـد  تقال و فـروش غير قابل ان اقتصاد ملي در تملك دولت قرار دارند و

69.(  

همچنان كه گذشت، اين دو نظريـه بايـد در كنـار هـم بررسـي شـود؛ زيـرا برخـي از                        
نويسندگان برآنند كه بين اين دو مفهوم فرقـي نيـست؛ بـدين معنـا كـه در هـر دو نظريـه،                       

ني كـه   تنهـا از منظـر تـاريخي، زمـا        . اسـت ) دولـت (مالكيت منابع معدني متعلق به پادشاه       
رفـت امـا در       به كار مـي   » رگيلين«شد، واژة    كشورها توسط پادشاهان يا حكمرانان اداره مي      

عصر كنوني كه نظام پادشاهي در بيشتر كشورهاي دنيا منسوخ شده است، ديگر كاربرد واژة       
شود كه به اين معناسـت        استفاده مي » دومينيال«رگيلين موضوعيت ندارد و به جاي آن واژة         

 Oniemola& Omorogbe ,2010,120; (ت منابع معـدني در اختيـار دولـت اسـت     كه مالكي

Hepburn, 2015: 11; Pereira, 2012: 207 .(  ،در مقابل، به باور شماري ديگر از نويـسندگان
بين اين دو واژه تفاوت وجود دارد؛ بدين شرح كه در نظرية رگيلين، حق مالكيـت پادشـاه                  

ق مالكيت مطلق نيست، بلكه اين حق محدود به كنترل و           نسبت به منابع معدني، ح    ) دولت(

                                                                                                                                            
1. Regalian Theory 
2. Domanial Theory 
3. Demanio 
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برداري   تواند خود رأساً به اكتشاف و بهره        نمي) دولت(پادشاه  . نظارت بر منابع معدني است    
) دولـت (، حق مالكيـت پادشـاه       »دومينيال«از منابع معدني اقدام كند؛ در حالي كه در نظرية           

توانـد   به سخن ديگـر، دولـت مـي       . است) كامل(نسبت به منابع معدني، حق مالكيت مطلق        
برداري از معادن را انجـام دهـد و حـق دولـت محـدود بـه وضـع                     خود رأساً عمليات بهره   

 & Gonzalez, 2014: 66; Ely(مقــررات و كنتــرل و نظــارت بــر منــابع معــدني نيــست 

Pietrowski, 1976: 10 .(  
 لا در كامن مالكيت منابع معدني. 2. 1. 1

نظريـة  « ژرمنـي بـر      -لا، همانند نظـام رومـي       كيت منابع معدني در نظام كامن     مبناي اولية مال  
 كه در گفتار پيشين از آن ”Ad Coelum“قاعدة موسوم به  .استوار است» مالكيت خصوصي

اين گونه بيان شده است كـه پـذيرش         . بحث شد، در حقوق انگلستان نيز مقبول بوده است        
بـاز  ) 1307-1239( زمـان پادشـاهي ادوارد اول        اين قاعده در نظام قـضايي انگلـستان، بـه         

كاربرد قاعدة مورد بحث براي نخستين بار در نظام قـضايي  ). Bouve, 1930: 236(گردد  مي
از آنجا كه نظام قانوني ايالات متحـده   .بت شده است ثBury v. Pope 1 انگلستان در پروندة

ة مورد بحـث در نظـام قـضايي    لاي انگلستان بود، قاعد به طور چشمگيري تحت تأثير كامن     
اين كشور نيز به عنوان مبناي اولية مالكيت منابع زيرزمينـي مـورد پـذيرش قـرار گرفـت و                

 :Sprankling, 2008(مورد اسـتناد قـرار گرفـت     State v. David2براي اولين بار در پروندة 

989-990 .(  
  رفتـه باعـث شـد      اكتشاف نفت در آمريكا و سيال بودن ماهيت اين مـادة معـدني، رفتـه              
  از ايـن رو، بـراي      . تا ناكارايي نظرية مالكيـت خـصوصي بيـشتر مـورد توجـه قـرار گيـرد                

  رفع چالش سيال بودن مواد نفتي، پيشنهاد شد كـه منـابع زيرزمينـي بـه عنـوان مـال بـدون                     
شناخته شود و مالكيت آن در اختيار شخـصي قـرار گيـرد كـه بـراي                 ) رس نوليوس (مالك  

-Bradbrook, 1987: 366-367; Lamarre, 2011: 462(كنـد   رف آن اقدام مياولين بار به تص

اي در نظام حقوقي آمريكا پديـد    ، قاعده »رس نوليوس «بدين ترتيب، بر اساس مفهوم       ).463
، )آمريكـا (لا    به سخن ديگـر، آنچـه در نظـام كـامن          . شود  يده مي نام 3»ة تصرف قاعد«آمد كه   

                                                                                                                                            
1. Bury v. Pope (1586) I Cro. Eliz. 118. 
2. State v. David (1797)1 Del. Cas. 160.  
3. Rule of Capture 
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 -در نظام رومـي   » نظرية رس نوليوس  «نظر ماهيت همان    شود، از     ناميده مي » قاعدة تصرف «
  بر طبق قاعدة تصرف، مالـك زمـين داراي حـق مالكيـت نـسبت بـه نفـت و                    . ژرمني است 

كند؛ حتي اگر معلـوم شـود         هاي حفرشده در زمين خود استخراج مي      گازي است كه از چاه    
 ,Hardwicke(كه بخشي از نفت و گاز استخراجي از زمين مجاور بـه دسـت آمـده اسـت     

از نظر زماني، اين قاعده در دعاوي نفتي در آمريكـا بـراي اولـين بـار در     ). 391-393 :1935
 توسـط دادگـاه   Westmoreland & Cambria Natural Gas Company v. De Witt پرونـدة 

   ).Thornton, 1890: 93( مورد استناد قرار گرفت 1889عالي ايالت پنسيلوانيا در سال 
  بـرداري از منـابع نفتـي         ، تكيه بر قاعدة تـصرف بـراي اكتـشاف و بهـره            با گذشت زمان  

تَـب اكتـشاف نفـت و رقابـت ناسـالم بـين        در واقع،. رو شددر آمريكا با انتقاد جدي روبه
اشخاص در آمريكا براي كسب سهم بيـشتر از منـابع نفتـي، باعـث هـدر رفـت ايـن مـادة                     

ي كه حتـي در مقـاطعي بهـاي نفـت در            ا  ارزشمند و ورود خسارت به ديگران شد؛ به گونه        
هـاي  از اين رو، برخي از ايالت). Yergin, 1992: 233, 247-250(تر از آب شد آمريكا ارزان

كـه ايالـت اينـديانا در ايـن      آمريكا، به وضع قوانين محدودكننده در اين زمينه اقدام كردنـد 
ات كه در واقع بـه معنـاي   اعمال اين گونه مقرر). Summers, 1938: 1-7(زمينه پيشگام شد 

هـاي  براي طرح دعاوي مختلفي در دادگـاه  وضع محدوديت بر قاعدة تصرف بود، زمينه را
نظرية حقـوق مـرتبط يـا    «آمريكا فراهم كرد كه از درون آنها، نظرية ديگري پديد آمد كه به    

لك طبق اين نظريه، هر ما). Kramer & Anderson, 2005: 911-920( شهرت يافت 1»وابسته
بـا در نظـر    زمين مستحق سهمي عادلانه و منصفانه از نفت و گاز موجـود در زمـين خـود،   

گرفتن حقوق ديگران است و استفاده از منابع نفتي بايـد بـه صـورت معقـول انجـام شـود                     
)Lowe, 2003: 14 .( 

  مالكيت منابع معدني در حقوق اسلامي. 3. 1. 1
هاي زيرزميني از ديـدگاه اسـلامي،       يت ثروت هاي حاكم بر مالك   براي درك اصولي از نظريه    

به طور كلي، در چارچوب نگـرش فقهـي        . لازم است فقه اهل سنت از فقه شيعي جدا شود         
نظرية مالكيـت   . اهل سنت، چهار ديدگاه مختلف در زمينة مالكيت منابع معدني وجود دارد           

بـق ايـن    ط. خصوصي منابع معدني، ديدگاهي است كه در فقه حنفـي پذيرفتـه شـده اسـت               
                                                                                                                                            
1. Correlative Rights Theory 
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 ,Jumah(ديدگاه، مالكيت منابع معدني به تبعيت از مالكيت زمين، از آنِ مالك زمين اسـت  

2002: 235; Nayeem, 2017: 245-248 .(   ،از نظر بنيانگذار فقه مالكي، تمامي منـابع معـدني
است ) دولت( أعم از باطني و ظاهري، متعلق به عموم جامعه است و در كنترل و ادارة امام

)Toriguian, 1972: 103-104; El-Malik, 1996: 313.(      پـذيرش مالكيـت عمـومي در فقـه
مالكي بر اين اصل استوار است كه خصوصي دانستن مالكيت منـابع معـدني، سـرانجام بـه                  

). Toriguian, 1972: 103(انجامـد   برداري نامناسب و توزيع ناعادلانـه ايـن ثـروت مـي     بهره
به مالكيت معادن، به انـدازة دو ديـدگاه قبلـي شـفاف و              ديدگاه فقه حنبلي و شافعي نسبت       

داران فقه مالكي و ابوحنيفـه بـود و در نتيجـه            بنيانگذار فقه شافعي، از طرف    . منسجم نيست 
فقه شـافعي بـين معـادن ظـاهري و          . هاي مالكي و حنفي است      ديدگاه وي، تركيبي از آموزه    

 معادن باطني در امـلاك خـصوصي        باطني قائل به تفكيك شده است؛ با اين توضيح كه اگر          
برداري انحصاري از     يافت شود، مالكيت آن متعلق به صاحب زمين است و نامبرده حق بهره            

چنانچه معادن ظاهري در املاك     . مواد معدني را دارد؛ مشروط به اينكه زكات آن را بپردازد          
 جامعـه   شخصي پيدا شود، مالكيت آن متعلق به صاحب زمـين نيـست، بلكـه از آنِ عمـوم                 

در . مالكيت معادن ظاهري كه در املاك دولتي كشف گـردد نيـز از آنِ عمـوم اسـت                 . است
برداري از آن، از طريق اعطـاي         خصوص معادن باطني كه در املاك دولتي يافت گردد، بهره         

 ;Toriguian, 1972: 103(اسـت  ) امام(ديد دولت صلاح در صلاحگذار ذي امتياز به سرمايه

Nayeem, 2017: 246-247; Demir, 2017: 6-7 .( سرانجام بر طبق ديدگاه فقه حنبلي، معادن
ظاهري، أعم از اينكه در املاك شخصي، دولتي يا موات يافت شود، متعلق به عموم جامعه                
اسـت و مالكيــت خـصوصي در ايــن معـادن منتفــي اســت؛ زيـرا ايــن معـادن بــراي رفــع      

 خصوصي در مورد آنها باعث ايجاد عسر        هاي جامعه لازم است و پذيرش مالكيت       نيازمندي
). Toriguian, 1972: 103; El-Malik, 1993: 5-56(شـود   و حـرج و سـختي در جامعـه مـي    

شـود تـا مالكيـت آن در اختيـار      افزون بر اينكه، معادن ظاهري بخشي از زمين شمرده نمـي          
الكيـت  هاي موات وجود دارد، م    در خصوص معادن باطني كه در زمين      . صاحب زمين باشد  

شود، بلكـه شـخص       كند، به صرف استخراج محقق نمي       برداري مي   شخصي كه اقدام به بهره    
بردار بايد نخست نسبت به حيازت زمين اقدام و سپس مواد معدني موجود را استخراج      بهره
  ). Demir, 2017: 7(كند 
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نـابع  هاي گوناگوني در زمينـة مالكيـت م       همانند فقه اهل سنت، در فقه شيعي نيز نظريه        
از منظر گروهـي از فقهـا،       . بندي است   معدني مطرح شده است كه در چهار گروه قابل دسته         

است و صـاحب زمـين      ) نظرية مالكيت خصوصي  (مالكيت منابع معدني تابع مالكيت زمين       
؛ طباطبـايي يـزدي،     68-67: 1414شهيد اول،   (برداري و استفاده از آنها را داراست          حق بهره 

وم بر اين باورند كه معادن به طور مطلـق در شـمار مـشتركات عامـه                 گروه د ). 242: 1420
برداري از آن حق مشترك دارند و هر كس به قدر نياز خود،               هستند كه عموم جامعه در بهره     

؛ 78: 1415منتظـري،   (توان آن را به اقطاع واگـذار كـرد            حق برداشت از آنها را دارد و نمي       
وم، معادن را، أعم از ظـاهري و بـاطني، داخـل در              گروه س  ).237:  ق 1387فخر المحققين،   

البته در خـصوص مالكيـت   ). 278: 1413مفيد، (شود  دانند كه ملك امام شمرده مي     اَنفال مي 
امام نسبت به اَنفال نيز اينگونه تفسير شده است كه منظور مالكيـت شخـصي امـام نيـست،                   

امامت حيثيت تعليليه نيـست     به سخن ديگر،    . بلكه اين مالكيت قائم به منصب امامت است       
تا علت مالكيت شخص امام قرار گيرد، بلكه حيثيت تقييديه است؛ بدين معنا كه شخص بـا           

گـروه چهـارم در     ).  329: 1363منتظـري،   (شـود     قيد امام بـودن، مالـك اَنفـال شـمرده مـي           
ح اند؛ با اين توضي     خصوص مالكيت معادن، قائل به تفكيك بين معادن ظاهري و باطني شده           

شـهيد ثـاني،    (كه معادن ظاهري جزء مشتركات عامه هستند اما معـادن بـاطني جـزء اَنفـال                 
از ميان چهار نظرية بالا، بيـشترين مقبوليـت از آنِ نظريـة اَنفـال و مـشتركات        ). 440: 1413

عامه است اما در مورد اينكه كدام يك از اين دو نظريه، قول مشهور اسـت، اخـتلاف نظـر                    
، نظرية  1366مسلم است، اينكه در قانون اساسي ايران و قانون نفت سال            آنچه  . وجود دارد 

  .اَنفال پذيرفته شده است
  بررسي نظام مالكيت منابع نفتي در چارچوب مقررات ملي. 2. 1

براي تشخيص تأثير مالكيت عمومي نسبت به منابع نفتي بر انتخـاب الگـوي قـراردادي در                 
 است نظام قانوني برخي از كشورها در اين زمينـه           حوزة بالادستي صنعت نفت و گاز، لازم      

براي دستيابي به اين هدف، نظام قانوني چهار كشور ونزوئلا،          . مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد    
خيز بودن، در حال توسعه بـودن،       نفت(اندونزي، عراق و ايران، به دليل اشتراكات گوناگون         
گذاري خارجي بـراي توسـعة صـنعت         داشتن نظام سياسي جمهوري، نياز به جذب سرمايه       
  . شود بررسي و تبيين مي) نفت و همچنين عضويت هر چهار كشور در اوپك
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هـاي  گذاريگفته در سياست  پرسش اصلي در اين مبحث، اين است كه كشورهاي پيش         
اند؟ آيـا رويكـرد     كلان نفتي خود چه رويكردي را در خصوص مالكيت منابع نفتي برگزيده           

برداري از منابع نفتي خود، رويكـرد مالكانـة           ر است يا هر كدام براي بهره      آنها مشابه يكديگ  
 اند؟  متفاوتي را در پيش گرفته

 ونزوئلا .1. 2. 1

 قـانون  اما ايـن  رسيد تصويب به 1854 سال مارچ 15 در ونزوئلا معدن ملي قانون نخستين
 بموجــ كاسـتي، بـه   ايــن. خاصـي نداشـت   مقـررة  معــدني، منـابع  مالكيـت  خـصوص  در

   العمـل دسـتور  دو مـادة  بـر اسـاس   و برطرف شـد  1855 سال ژانويه 4 مورخ العملدستور
 ,Gonzalez, 2014: 68; Lieuwen(پذيرفته شد  ونزوئلا كشور در »رگيلين نظام« اشاره، مورد

 سـال  تا نفتي منابع به ويژه معادن، از برداريبهره تمامي امتيازات كه گفتني است ).5 :1954
 معـدن  قـانون  سـال،  ايـن  در اينكـه  تا شدمي اعطا موصوف قانون اساس بر دي،ميلا 1904
 بـه  ونـزوئلا  كـشور  در »دومينيال« مالكيتي نظام به موجب آن،   كه رسيد تصويب به ديگري
 بيـستم  قـرن  اوايل در نفت كه اهميتي به توجه با ).McBeth, 1983: 7(شد  شناخته رسميت

 كـشور  ايـن  در 1920 سـال  در نفـت  تخصـصي  قـانون  لـين او كرد، پيدا ونزوئلا اقتصاد در
 شناسـايي  1904 معـدن  قانون در كه »دومينيال« مالكيتي نظام آن موجب به كه شد تصويب

   ).Grisanti, 1987: 76-82(گرفت  قرار گذارقانون تأكيد ديگربار مورد بود، شده
ا به طور خاص مد     اولين قانون اساسي كشور ونزوئلا كه موضوع مالكيت منابع طبيعي ر          

 اينگونـه مقـرر     106اين قانون در اصل     .  بود 1961نظر قرار داد، قانون اساسي مصوب سال        
  دولت به حمايت و حفاظت از منابع طبيعـي در درون قلمـرو كـشور توجـه خواهـد                   «: كرد

برداري از منابع طبيعي اساساً در راستاي منفعت جمعي مردم ونـزوئلا هـدايت                نمود و بهره  
توان پـذيرش     اي است كه مي     نحوة نگارش و سياق جملات اين اصل، به گونه        . »شدخواهد  

 1999قانون اساسي ونـزوئلا در سـال   . مالكيت عمومي بر منابع نفتي را از آن استخراج كرد     
 قـانون   12اين بار موضوع مالكيت منابع طبيعي در اصـل          . مورد بازنگري عمده قرار گرفت    
: دارد  اصل موصوف به روشني اعـلام مـي       . ذار قرار گرفت  گاساسي جديد مورد حكم قانون    

هاي سرزميني، منطقة انحصاري هر نوع ذخاير معدني و نفتي كه در قلمرو كشور، بستر آب           «
اقتصادي و فلات قاره يافت شود، در مالكيت عمـوم مـردم ونـزوئلا قـرار دارد و بنـابراين                    
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  ا در قلمـرو مالكيـت عمـومي قـرار          سـواحل درياه ـ  . باشـد   جداناپذير و غير قابل انتقال مي     
همچنان كه پيداست، اين اصل به شـكلي گويـا و صـريح بيـانگر پـذيرش مالكيـت                   . »دارد

  نكتـة قابـل توجـه در ايـن اصـل، تأكيـد             . عمومي منابع نفتي در نظام قـانوني ونزوئلاسـت        
 2001در سـال    . خاص بر وصف ذاتي اموال عمومي، يعني غير قابل انتقال بـودن آنهاسـت             

مالكيـت  « با عنوان    1 قانون جديد  3مادة  .  به موجب قانون جديد ملغي شد      1943انون نفت   ق
با ادبياتي مشابه ادبيات قانون اساسي، مالكيت عمومي بر منابع نفتي را مـورد حكـم                » ذخاير

 .قرار داده است

 اندونزي. 2. 2. 1

عماري هلنـد بـه      به عنوان بخشي از قلمرو دولت اسـت        1949كشور اندونزي تا پيش از سال       
در دوران استعمار، نظام مالكيت منابع معدني در اين كشور تابع قانون معدن             . رفتشمار مي 

به موجب ايـن قـانون، نظـام    ). Fabrikant, 1973: 2-3(بود  18992هند شرقي هلند مصوب 
در واقـع، تـا     . جايگزين آن شـد   » رگيلين«مالكيت خصوصي بر منابع معدني منسوخ و نظام         

 قـانون مـدني هنـد شـرقي هلنـد      517ز تصويب قانون مورد اشاره، به موجـب مـادة   پيش ا 
بعد از ). Poley, 2013: 59( مالكيت منابع معدني به مالك زمين تعلق داشت 1847،3مصوب 

.  به تصويب رسـيد    1945پايان جنگ جهاني دوم، نخستين قانون اساسي اين كشور در سال            
 نظام حقوقي مالكيت بر منـابع طبيعـي شـد؛ زيـرا بـه      اين قانون، خاستگاه تحولي بزرگ در   

 قانون موصوف، نظام رگيلين لغو و به جاي آن نظام مالكيت عمومي             33 اصل   3موجب بند   
ها و منـابع طبيعـي      زمين، آب «: كنداين بند مقرر مي   . بر منابع طبيعي به رسميت شناخته شد      
ه حداكثري مردم اندونزي مـورد      باشد و در راستاي رفا      موجود در آن تحت كنترل دولت مي      

دادگاه قانون اساسي اندونزي در يكي از آراي مهم خـود،           . »برداري قرار خواهد گرفت     بهره
 قانون اساسي پرداخته اسـت؛      33 اصل   3به تبيين جايگاه قانوني بند       20124صادره در سال    

                                                                                                                                            
1. Hydrocarbons Organic Law of 2001. 
2. The 1899 Dutch East Indies Mining Act (“Indische Mijnwet”) 
3. Dutch East Indies Civil Code (1847).  
4. The Constitutional Court of Republic of Indonesia: Decision No. 36/PUU-X/2012, 

available at: www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/ 
decision_1209_20130820063617_putusan_sidang_36%20PUU%202012%20migas%20(
ENG).pdf  
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 ـ     1945 قانون اساسي    33كنترل دولت در مادة     «: بدين شرح كه   ب فراتـر از     تعريفـي بـه مرات
مفهوم كنترل دولت به عنوان يك مفهـوم حقـوق          . مالكيت در مفهوم حقوق خصوصي دارد     

 :Decision No. 36/PUU-X/2012(» ...گردد عمومي مرتبط با اصل حاكميت مردم قلمداد مي

گذاري اندونزي، قانون نفـت جديـدي موسـوم بـه            مجلس قانون  2001در سال   ). 181-182
 ايـن قـانون در راسـتاي        4 مـادة    1 كه بنـد     1 را تصويب كرد   2001 مصوب   22قانون شمارة   

نفت و گاز موجـود در      «: دارد كه   تبيين نظرية مالكيت عمومي در حوزة منابع نفتي اشعار مي         
قلمرو اندونزي به عنوان ذخـاير طبيعـي تجديدناپـذير و اسـتراتژيك، امـوال ملـي قلمـداد                   

 .  »شود گردد كه توسط دولت كنترل مي مي

  عراق.3. 2. 1

ها بخـشي از قلمـرو امپراتـوري        شود، براي قرن    سرزميني كه امروزه با نام عراق شناخته مي       
نظام حقوقي حاكم بـر مالكيـت منـابع معـدني در امپراتـوري عثمـاني،                . عثماني بوده است  

نـه  (، ماهيـت قـانوني      2 مـيلادي  1858 قانون زمين مصوب     107نخستين بار به موجب مادة      
يافـت  ) نه دولتـي (هاي شخصي  موجب اين ماده، مواد معدني كه در زمينبه .يافت) شرعي

اين وضعيت قـانوني،  ). Tute ,1927 ,101(شود، به طور كامل متعلق به صاحب زمين است 
 بـا   18613 جـولاي    17ديگربار در مادة يك اولين قانون معدن امپراتوري عثمـاني مـصوب             

 طبـق اول و فروپاشـي امپراتـوري عثمـاني،         بعد از جنگ جهاني     . ادبيات ديگري تكرار شد   
 كشور عراق امروزي در قالب نظامي پادشاهي       ،1920 در سال    4»سن رمو «قرارداد موسوم به    

 . تصويب شد1925 و اولين قانون اساسي آن در سال ت انگلستان قرار گرفتيوممتحت قي
ده از منـابع طبيعـي      هيچ گونه انحصار يا امتيازي براي استفا      «:  اين قانون  94به موجب اصل    

از ايـن اصـل،     . »...اعطا نخواهد شـد، مگـر بـه موجـب قـانون             ... يا ارائة خدمات عمومي     
شود كه مالكيت منابع معدني در اختيار حكومت پادشاهي عـراق قـرار داشـته و        استنباط مي 

هـا، بـر    برداري از آن منوط به اعطاي امتياز به موجب قانون بوده است كه اين ويژگـي                 بهره
پذيرش نظام رگيلين در خصوص مالكيت منابع معـدني در قـانون اساسـي مـذكور دلالـت                  

                                                                                                                                            
1. Law No. 22 of 2001 Concerning Oil and Gas.  
2. The Ottoman Land Code of 1858 (Turkish, Arazi Kanunnamesi)  
3. The Mining Law of 9 Muharrem 1278/17 July 1861 (as mended in 1869 and 1887). 
4. San Remo Agreement 
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 مـورد بـازنگري   1970 بعد از قدرت گرفتن حزب بعث در سـال  1925قانون اساسي  .دارد
 اين قانون، مالكيت    13 بر اساس اصل     1.قرار گرفت و قانون اساسي موقتي جايگزين آن شد        

  . فتمنابع طبيعي به ملت عراق تعلق گر
، قـانون اساسـي   2003پس از سقوط حزب بعث در عراق در اثر حملة آمريكا در سـال            

تـرين اصـول آن، اصـل       الاجرا شد كه يكي از مهم        لازم 2005ديگري در اين كشور در سال       
ايـن  . پردازد اي به بحث مالكيت عمومي بر منابع نفتي مي     سابقه   است كه با صراحت بي     111

كيت نفت و گاز در تمامي مناطق و ايالات متعلـق بـه مـردم عـراق                 مال«: دارد  اصل مقرر مي  
نويس قانون نفـت   نكتة قابل تأمل در خصوص صنعت نفت عراق اين است كه پيش           . »است

 قـانون   111 تدوين شده و مادة يك آن دقيقاً مفاد اصـل            2007و گاز اين كشور كه در سال        
هاي سياسي اين كـشور     ميق ميان گروه  كرد، به دليل اختلافات اساسي ع       اساسي را تكرار مي   

 . هنوز تصويب نشده است

 ايران. 4. 2. 1

از لحاظ تاريخي، وضعيت مالكيت منابع معدني در دورة قاجار اينگونه قابل تبيين است كـه      
 به ويژه   -الدين شاه و پسر وي به بيگانگان          شماري كه در دورة ناصر      با توجه با امتيازات بي    

در » نظريـة رگيلـين  «واگذار شد، نظام مالكيت منابع معـدني مبتنـي بـر             -امتياز نفتي دارسي  
قانون اساسي مشروطيت در خصوص مالكيت منابع معـدني، مقـررة     . ايران غلبه داشته است   

شود كه تفكر مبتني بر نظريـة رگيلـين            اين قانون استنباط مي    24خاصي نداشت اما از اصل      
زمينة مالكيت منابع معدني با تصويب قانون مدني        خلأ قانوني در    . در اين قانون مستتر است    

 قانون مزبور، نظام مالكيت خـصوصي       161 برطرف شد؛ زيرا به موجب مادة        1307در سال   
نظام مالكيت منـابع معـدني، يـك    . گذار به رسميت شناخته شد  بر منابع معدني توسط قانون    

ذاري ايـران در سـال   گمجلس قانون. دهه بعد از وضع قانون مدني دستخوش دگرگوني شد       
 آن بر اصل تبعيت مالكيت معـدن        2كه مادة   ، نخستين قانون معدن ايران را وضع كرد         1317

بـه   قيمتـي،  هايسنگ و نفتي مواد و نفت معادن از مالكيت ملك تأكيد داشت اما استخراج      
در بـازنگري قـانون معـادن در سـال          .  قانون در انحصار دولت قـرار گرفـت        3موجب مادة   

 طبقه تقسيم شدند و قلمرو مالكيت خصوصي در معادن، به طبقـة             3منابع معدني به    ،  1331
                                                                                                                                            
1. The 1970 Interim Constitution. 
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بنـد  . رسد، محدود شـد     اول، يعني مواد معدني كه معمولاً به مصرف كارهاي ساختماني مي          
مطلقـاً  ) منابع نفتـي و راديـو اكتيـو       [داشت كه معادن طبقة سوم         قانون اشعار مي   2مادة  » ج«

  .متعلق به دولت است
، شاهد پيدايش نخستين قانون نفـت بـود ولـي قـانون             1336 قانوني ايران در سال      نظام

ضعف موجود در اين قانون     . موصوف فاقد هر گونه مقرره در زمينة مالكيت منابع نفتي بود          
، سـرانجام   1353 قـانون نفـت      3 جبران شد؛ چرا كه به موجب بند يك مادة           1353در سال   

 1357انقلاب اسلامي در سـال      . ن به رسميت شناخته شد    مالكيت عمومي بر منابع نفتي ايرا     
 قـانون اساسـي   45اصـل  . باعث شد تا نگرش اسلامي بر مالكيت منابع معدني حاكم گـردد   

هـاي عمـومي قـرار داد كـه در اختيـار            ، معادن را در شـمار اَنفـال و ثـروت          1358مصوب  
با توجه به مفاد اصل      .حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند            

توان گفت كه نظام مالكيت عمومي بر منابع نفتي            قانون نفت، مي   2 قانون اساسي و مادة      45
 در صنعت نفت ايران نمود يافته بـود، بعـد از انقـلاب            1353كه به موجب قانون نفت سال       

ب در  اسلامي نيز تاكنون تداوم داشته است؛ با اين تفاوت كه مالكيت عمومي بعـد از انقـلا                
مباني فكري چنـين برداشـتي در ايـن دلايـل     . لباس فقهي در صنعت نفت اعمال شده است     

گذار حكم كرده، منابع نفتي در اختيار حكومـت         اولاً، همچنان كه قانون   : شود كه   خلاصه مي 
ظهور در مالكيت ندارد، بلكه برعكس، نـشانة ايـن امـر            » در اختيار «اسلامي است و عبارت     

؛ ثانيـاً، همـراه   )172: 1393شـيروي،   (منابع نفتي متعلق به ديگـري اسـت         است كه مالكيت    
با واژة اَنفال در متون قانوني فوق، امَاره و قرينة محكمـي    » هاي عمومي ثروت«شدن عبارت   

  . بر عمومي بودن مالكيت منابع نفتي در ايران است
 هحـوز  رد قـراردادي  الگـوي  انتخـاب  در نفتـي  منـابع  بـر  عمومي مالكيت تأثير .2

  نفت صنعت بالادستي
هاي حاكم بر مالكيت منابع معدني      همچنان كه در فصل پيش بررسي شد، سير تحول نظريه         

و تغيير قوانين و مقررات ملي كشورهاي موضوع بحث، بيانگر اين واقعيت است كه امروزه               
شورها اي در نظـام قـانوني بيـشتر ك ـ      شدهتفكر مالكيت عمومي بر منابع نفتي، جايگاه تثبيت       

اي دارد، اين است كه پـذيرش مالكيـت         اي كه بررسي آن اهميت ويژه       اما مسئله . يافته است 
برداري از ميادين نفتي دارد؟ بـراي         عمومي چه تأثيري بر انتخاب روش قراردادي براي بهره        
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يافتن پاسخ اين پرسش، پيشينة استفاده و ماهيت حقوقي هر يك از الگوهاي قراردادي نفتي    
 سازگاري هر كدام از آنها با عمـومي بـودن مالكيـت منـابع نفتـي مـورد تحليـل و                      و ميزان 

  .موشكافي قرار خواهد گرفت
   مالكيت عمومي بر منابع نفتي و الگوي امتيازي.1. 2
تـرين الگـوي قـراردادي اسـت كـه بـراي              گمان قراردادهاي امتيازي، نخستين و قـديمي      بي

در بـسياري از متـون      . نابع نفتي استفاده شده است    اكتشاف و توسعة منابع معدني، به ويژه م       
انـد؛ بـا ايـن        بندي شده   حقوقي، قراردادهاي امتيازي به دو دستة امتيازي قديم و جديد طبقه          

 ميلادي به بعـد، بـا توجـه بـه شـرايط حـاكم، نـسل جديـدي از                    1950توضيح كه از دهة     
شرايط قراردادي در مقايـسه     قراردادهاي امتيازي در صنعت نفت دنيا معرفي شد كه در آنها            

گفتنـي اسـت كـه      . با قراردادهاي امتيازي قديم تا حدودي به نفع دولت ميزبان تعديل شـد            
كاربرد روش امتيازي، زماني در صنعت نفت كشورها رواج يافت كه نظرية مالكيت عمومي              

 شـدن   با وجود اين، در گـذر زمـان و فـراهم          . بر منابع نفتي، جايگاه قانوني لازم را نداشت       
بستر سياسي، اجتماعي و اقتصادي لازم، نظام قانوني بسياري از كشورها به سـوي پـذيرش                
مالكيت عمومي بر منابع نفتي حركت كرد و اين پرسش كليدي مطرح شد كـه آيـا الگـوي                   

متضمن منفعت جمعي و عمومي هست يا خير؟ بـه سـخن            ) أعم از قديم و جديد    (امتيازي  
سو و سـازگار     امتيازي با عمومي بودن مالكيت منابع نفتي، هم        ديگر، آيا ماهيت قراردادهاي   

  . است؟ پاسخ به اين پرسش، هدف مبحث پيش روست
   كاربرد الگوي امتيازي در صنعت نفت كشورهاهپيشين. 1. 1. 2

استفاده از روش امتيازي براي اكتشاف و توسعة ميادين نفتي، كمابيش در تمامي كشورهاي              
 24در كشور ونزوئلا از نظـر تـاريخي، نخـستين امتيـاز نفتـي در                . اردخيز دنيا سابقه د   نفت

كـاميلو  «بـه فـردي بـه نـام         » زوليا« براي اكتشاف و استخراج نفت در منطقة         1865آگوست  
Vassiliou ,(اعطا شد؛ امتيازي كه يك سال بعد به دليل اجرايي نشدن آن منتفي شد » فراند

75: 1997, Coronil ;526: 2009 .(هـاي  هاي بعد، امتيازهاي ديگـري توسـط دولـت   لدر سا
وقت ونزوئلا به اشخاص مختلف واگذار شد اما هيچ يك از آنها به نتيجة دلخواه نينجاميد؛                

امتيـاز ديگـري واگـذار شـد كـه شـركت        »شركت نفت كاريبين« به 1912تا اينكه در سال 
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، بـه ميـزان تجـاري       »نوكـو گوا« در ميدان نفتي     1913مذكور با اين امتياز موفق شد در سال         
  ).Vassiliou, 2009-A: 527(نفت استخراج كند 

. گـردد    باز مي  1873در كشور اندونزي، پيشينة استفاده از روش قراردادي امتياز به سال            
اعطـا شـد امـا    » ژان ريرينـك «در اين سال نخستين امتياز نفتي به يكي از اتباع هلند به نـام             

پـس از  ). Bee ;71-70: 2013, Poley ,1982 :2( نبـود  آميـز عمليـات اكتـشافي وي موفقيـت   
 لنَگ«امتيازي را از حاكم منطقة ) زيجكر(عمليات ناموفق ريرينك، يكي ديگر از اتباع هلند 

وطـن خـود، در عمليـات حفـاري         زيجكر برخلاف هـم   .  دريافت كرد  1883در سال   » كات
 واقع در لنگ »تلاگا سعيد«موفق به كشف نفت به ميزان تجاري در همان سال در محدودة 

 ).Poley, 2013: 84; Machmud, 2000: 87(كات شد 

  گـردد كـه ايـن كـشور      اي بـاز مـي   ، بـه دوره  پيشينة قراردادهاي امتيازي در كشور عراق     
 از سـوي صـدر   1914نخستين امتياز نفت در سـال  . بخشي از قلمرو امپراتوري عثماني بود   

  ت تركيه اعطـا شـد كـه وقـوع جنـگ جهـاني اول               به شركت نف  ) حليم پاشا (اعظم عثماني   
  ، ديگربـار   توسط دولت پادشـاهي عـراق     دومين امتياز    1925 در سال    .مانع از اجراي آن شد    

  ، ايــن )Zebari, 2015: 81(بــرخلاف امتيـاز قبلـي   . شـركت نفــت تركيـه واگــذار شـد   بـه  
   در منطقـة    1927اي داشـت؛ زيـرا در سـال         امتياز سرانجام خوشي براي شركت نفت تركيه      

 :Zedalis, 2009(كركوك عراق براي اولين بار ميدان نفتي بزرگي كشف شد » بابا گورگور«

6 .( 

  بـرداري    اسـتخراج و بهـره    بـراي   بـه طـور خـاص       ين قرارداد امتيازي كه     در ايران نخست  
   مـيلادي بـه شـركت انگليـسي     1884در سـال  از منابع نفتي منعقد شـد، امتيـازي بـود كـه            

  اين امتياز، با وجود حفـر چنـدين حلقـه چـاه نفـت در جزيـرة قـشم                    . گرديد  اعطا »هوتز«
  هـاي بعـد امتيازهـاي ديگـري از         در سـال  ). 42: 1385،  ميرترابـي (به نتيجة دلخواه نرسـيد      

سوي دولت پادشاهي ايران به اتباع خارجي واگذار شد با وجود اين، هـر يـك از آنهـا بـه                     
 خردادمـاه   7( مـيلادي    1901 مي سال    28در  سرانجام  . دلايل مختلفي به مرحله اجرا نرسيد     

يليـام نـاكس   و«بـه   نفتـي را    امتيـاز   براي شصت سال     مظفرالدين شاه قاجار     ،) شمسي 1280
اين امتياز برخلاف امتيازهاي قبلي براي صاحب آن سرنوشـت خـوبي      . دواگذار كر  »دارسي

در منطقـة مـسجد     )  شمـسي  1287 خـرداد    5 (1908 ماه مـي     26  در اي كه   رقم زد؛ به گونه   
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بـا ايـن امتيـاز گـره     ايـران  آيندة سياسي و اقتصادي  و  كردنفت از دل زمين فوران      سليمان،  
  .خورد

تحليل سازگاري ماهيت قراردادهاي امتيازي با مالكيت عمـومي بـر منـابع             . 2. 1. 2
  نفتي

يـن  بررسي اثر تمليكي قراردادهاي امتيازي، أعم از قديم و جديد، موضوعي است كـه در ا               
پردازيم اما پيش از آن، لازم است كه ماهيت حقوقي قراردادهاي امتيـازي بـه               گفتار بدان مي  

در زمينة ماهيت اين دسته از قراردادهـا،        . عنوان موضوعي مقدماتي مورد كنكاش قرار گيرد      
  . دو ديدگاه كاملاً متفاوت ارائه شده است

امتيـازي از نظـر ماهيـت،       ديدگاه نخست بر ايـن مبنـا اسـتوار اسـت كـه قراردادهـاي                
ايـن  . قراردادهاي اداري هستند كه بايد بر اساس تأمين منافع عمومي جامعه مديريت شوند            

 نفتي عـرب    ةكنگرنخستين   در   »ندريكسفرانك ه «توسط   1»نظرية هندريكس «ديدگاه با نام    
ر نظران نفتي قراو مورد قبول برخي از صاحب) Hendryx, 1959( مطرح شد 1959در سال 
تواننـد از طريـق وضـع     هـا مـي  طبق اين نظريه، دولت). Said, 1965; Allam, 1963(گرفت 

قوانين و اقدامات اداري نسبت به تغيير يا الغاي تمام يا بخشي از قرارداد امتياز خـود اقـدام      
كنند؛ مشروط بر اينكه اقدام دولت در راستاي حفظ منافع عمومي و با رعايت حـسن نيـت                 

  ). Hendryx, 1959: 7(باشد 
  مطـرح   »يجـورج ر  « از سـوي     1960اي است كه در سـال         ديدگاه دوم مربوط به نظريه    

  كنـد   برخلاف ديدگاه نخست، اين نظريـه مقـرر مـي    . شهرت يافت 2»نظرية ريِ «و به عنوان    
  ) حتـي اگـر دولـت باشـد    (كه هيچ نظام حقوقي اين حق را براي يكـي از طـرفين قـرارداد          

  جانبـه ملغـي كنـد يـا تغييـر دهـد؛ حتـي اگـر بـه          رداد را به طور يـك شود كه قرا    قائل نمي 
قراردادهاي امتيازي داراي ماهيت اداري ). Ray, 1960: 10(منظور تأمين منافع عمومي باشد 

» قراردادهـاي توسـعة اقتـصادي    «يا عمومي نيستند، بلكه اين دسته از قراردادهـا بـه عنـوان              
خود قـرارداد، قـانون     . 1: كند   بر آنها حكومت مي    شوند كه دو اصل حقوقي كلي       شناخته مي 

                                                                                                                                            
1. Hendryx Thesis 
2. Ray Thesis 
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 :Ray, 1960(طرفين ملزم به رعايت مفاد قرارداد هستند . 2حاكم بر روابط طرفين آن است؛ 

60 .(  
در زمينة اثر تمليكي قراردادهاي امتيازي، أعم از قـديم و جديـد، بايـد گفـت كـه ايـن                     

د كه صاحب امتياز، مالك منبـع نفتـي         قراردادها در ذات و جوهرة خود داراي اين اثر هستن         
شود به سخن ديگر، يـك امتيـاز معـدني يـا نفتـي متـضمن ويژگـي                    شده شناخته مي  كشف

دولت ميزبان و از سوي ديگر، بيانگر تعلـق         ) تعهد( سو، بيانگر فعل     دووجهي است؛ از يك   
تـي   و نـسبت بـه مخـزن نف        1حق مالكيت مطلق و كامل به صاحب امتياز عليه دولت ميزبان          

  ). Siksek, 1960: 8 (2است
برآمـده از قراردادهـاي    گفته، بايد اذعان كـرد كـه اثـر تمليكـي    با توجه به مطالب پيش

به سخن ديگر، دو    . امتيازي، ماهيتاً در تعارض با مفهوم مالكيت عمومي بر منابع نفتي است           
يرش يكي منطقاً   مفهوم امتياز و مالكيت عمومي در نقطة مقابل يكديگر قرار دارند؛ يعني پذ            

اي   بنابراين پذيرش مالكيت عمـومي، نتيجـه      . و عقلاً طرد ديگري را به همراه خواهد داشت        
در پايان، بيان اين نكته لازم است كه        . جز طرد قراردادهاي امتيازي به همراه نخواهد داشت       

ولـت  گرچه شرايط قراردادهاي امتيازي جديد در مقايسه با نسل قديم اين قراردادها براي د             
تر است، اثر تمليكي حاصل از نـسل قـديم و جديـد قراردادهـاي امتيـازي،                   ميزبان مطلوب 

  . تفاوتي با يكديگر ندارد
  مالكيت عمومي بر منابع نفتي و الگوي مشاركتي. 2. 2

  رفتـه  تضاد آشكار قراردادهاي امتيـازي بـا تفكـر مالكيـت عمـومي بـر منـابع نفتـي، رفتـه                    
  بــرداري از  خيــز بــراي اكتــشاف و بهــرهشورهاي نفــتســبب تغييــر نگــرش قــراردادي كــ

المللـي،    هاي نفتـي بـين    منابع هيدروكربوري شد؛ نگرشي كه در آن ايدة مشاركت با شركت          
مبناي تغييرات قرار گرفـت امـا از درون ايـن ايـده، سـه تفكـر قـراردادي متفـاوت، يعنـي                   

به دست آمد كـه     »  منافع مشاركت در «و  » مشاركت در توليد  «،  »گذاري  مشاركت در سرمايه  «
پيشينة كاربرد هر كدام از اين الگوهاي قراردادي در كشورهاي مـورد نظـر، بـه شـرح زيـر                    

  . شود تبيين مي

                                                                                                                                            
1. Ownership Rights in personam against State  
2. Ownership Rights in rem on Oil in Place 
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  كاربرد الگوي مشاركتي در صنعت نفت كشورهاهپيشين. 1. 2. 2

نظام قراردادي مشاركتي از نظر زماني، نخستين بار در صـنعت نفـت مـصر و ايـران شـكل                    
، نخستين قانون نفتي ايران است كه 1336سال  قانون نفت). rabyMugh ,1966 :62(گرفت 

ترين آن درهم شكستن سلطة قراردادهـاي       تحولات زيادي را با خود به همراه آورد كه مهم         
  اولـــين . امتيـــازي و معرفـــي الگـــوي قـــراردادي جديـــد مبتنـــي بـــر مـــشاركت بـــود

 ميان شركت ملي نفت     1957ارداد سال   قراردادي كه بر اساس اين مدل جديد منعقد شد، قر         
مجموعـة قـوانين و مقـررات نفـت، گـاز و            (ايران و شركت ايتاليايي، آجيپ مينراريـا بـود          

نكتة مهم در خصوص قراردادهاي مشاركتي موضوع قـانون         . )327-299: 1381پتروشيمي،  
ايـن  ، اين است برخي از نويسندگان و مديران نفتي در ايـران، ماهيـت حقـوقي                 1336نفت  

، ابراهيمـي و   منتظـر    ؛162-161: 1386محبـي،   (دسته از قراردادهـا را مـشاركت در توليـد           
: 1376موحـد،   ( يا حتي تقـسيم منـافع        )189-180: 1395آبادي،  ؛ كاظمي نجف  226: 1392

 و محتواي قراردادهـايي     1336اند؛ در حالي كه دقت در مفاد قانون نفت            توصيف كرده ) 84
دند، گوياي اين است كه قراردادهاي مذكور ماهيتـاً مـشاركت در            كه به موجب آن منعقد ش     

افزون بر اينكه، تقريباً تمامي نويسندگان غربـي در متـون تـأليفي، از              . گذاري هستند   سرمايه
انـد    گذاري براي توصيف اين دسته از قراردادهـا اسـتفاده كـرده             عبارت مشاركت در سرمايه   

)Hossain, 1979: 120; Mughraby, 1966: 67; Stevens, 1976: 28; Al-Emadi, 2010: 

648 .(  
مبنـاي اوليـه    . نام كشور اندونزي با قراردادهاي مشاركت در توليد گـره خـورده اسـت             

 1960 مـصوب    44 قـانون شـمارة      6 مـادة    2 و   1تجويز استفاده از اين مدل قراردادي، بنـد         
گذار رفته است، بلكه قانون   ، سخني ن  »مشاركت در توليد  «البته در اين ماده، از عبارت       . است

   بهـره بـرده اسـت؛ بـدين گونـه           1»قـرارداد كـار   «اندونزيايي از اصطلاح ديگري موسوم بـه        
  كه شركت نفت خارجي به عنوان پيمانكار در قالب قرارداد كـار، بـه همكـاري بـا شـركت                    

ليـات  از آنجا كه در قراردادهاي كار، در عمل كنترل واقعـي عم           . كرد  نفت اندونزي اقدام مي   
مانـد، مـدل قـراردادي        المللي بـاقي مـي    هاي بين نفتي و مالكيت تجهيزات در دست شركت      

ــه    ــاد روب ــن انتق ــا اي ــوف ب ــاس     موص ــت در لب ــازي اس ــن روش، امتي ــه اي ــد ك   رو ش

                                                                                                                                            
1. Contract of Work (in Indonesian: Perjanjian Karya) 
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) اولين مدير عامـل پرتامينـا  (از اين رو، ايبنو سوتُوو ). Kusumaatmadja, 1974: 57(جديد 
 با طرح ايـدة مـشاركت در توليـد، پـنج اصـل              1966در سال   براي رفع ايرادهاي مطروحه،     

بايـست بـر اسـاس آنهـا      مبنايي را مطرح كرد كه قراردادهاي آتي صنعت نفت اندونزي مـي   
با در نظـر گـرفتن ايـن تحـول، اولـين قـرارداد       ). 131-130: 1396جائو، ( شدند منعقد مي

 آمريكايي و پرتامينـا     -ايي بين شركت مستقل نفت اندونزي     1966مشاركت در توليد در سال      
  .منعقد شد

از لحاظ قانوني، تجويز استفاده از الگوي مشاركتي در صـنعت نفـت عـراق، بـه قـانون              
 اين قانون، شـركت     3 مادة   2در واقع، به موجب بند      . گردد بازمي 19671 مصوب   97شمارة  

و قراردادهـاي   برداري از ميادين نفتي كه خارج از قلمر         ملي نفت عراق براي اكتشاف و بهره      
نويس قانون نفـت    پس از سقوط صدام، پيش    .. امتيازي بود، مجاز به مشاركت با ديگران شد       

 بنـد   5پـاراگراف   ( در اين كشور تهيه شد كه در متن اولية آن            2007و گاز جديدي در سال      
استفاده از مدل مشاركت در توليد در كنار الگوي خـدماتي تجـويز شـده بـود       ) 9مادة  » ب«

هـاي مـدني در بـازنگري    دليل اعتراض شديد اتحادية عمومي كارگران نفتي و گروهولي به  
). Mahdi, 2007: 19(نويس، مدل مشاركت در توليد از متن اوليه حذف شد بعدي متن پيش

با وجود چالش جدي دولت فدرال در زمينة تصويب قانون جديد نفت و گاز، دولت اقلـيم               
تصويب كـرد كـه پـاراگراف       » 28قانون شمارة   «ا عنوان    قانوني را ب   2007كردستان در سال    

 اين قانون به روشني، استفاده از الگوي مشاركت در توليد را تجويز 37و مادة  24دوم مادة 
كرده است و دولت ايالتي كردستان به استناد اين قانون، چندين قرارداد مشاركت در توليـد                

 . هاي نفتي خارجي منعقد كرده استبا شركت

مـشاركت در   (كشور ونزوئلا بستر قانوني اوليه بـراي اسـتفاده از الگـوي مـشاركتي               در  
 ,Mikesell( فـراهم گـشت   19672 قانون نفت 3و خدماتي، به موجب مادة ) گذاري سرمايه

1971: 125; Mommer, 1998: 7-8 .(  اين روند با تصويب قانون ملي كردن صنعت نفـت در
، 1992دولـت ونـزوئلا از سـال        . ذكور تـداوم يافـت     قانون م  5، به موجب مادة     1975سال  

گذاري خارجي در اين حوزه در پيش گرفت كـه             را براي جذب سرمايه    3»سياست نفتي باز  «
                                                                                                                                            
1. Law No. 67 of 1967 for the Allocation of Oil Exploitation Areas to the Iraqi National Oil 

Company. 
2. Law Partially Reforming the Hydrocarbon Law of 1943 Published on Sep. 15, 1967. 
3. Oil Opening (Apertura Petrolera).  
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 1گذاري  ثمرة آن انعقاد قراردادهاي مختلف، از جمله چهار فقره قرارداد مشاركت در سرمايه            
 قـانون   5تفاده از ظرفيت مادة      با اس  2و هشت فقره قرارداد مشاركت در منافع توأم با ريسك         

امـروزه بـر    ).Manzano and Monaldi, 2010: 439; Pascal, 2009: 533(مـورد اشـاره بـود    
هـاي نفتـي توسـط دولـت     ، فعاليـت 2001 قانون نفت جديد مـصوب سـال   22اساس مادة   

هـا از طريـق     همچنـين ايـن فعاليـت     . شـود هاي دولتي انجـام مـي     مستقيماً از طريق شركت   
كه در آنها دولت مالكيت حداقل پنجاه درصـد سـهام را       ) 3هاي مختلط شركت(ايي  ه شركت

گـذاري    ها، مشاركت در سرمايه   از نظر قانون جديد، اين شركت     . دارا باشد، قابل انجام است    
  . شوند شمرده مي

 تحليل سازگاري قراردادهاي مشاركتي با مالكيت عمومي بر منابع نفتي. 2. 2. 2

گـذاري، مـشاركت در توليـد و     اركتي بر سه محور مـشاركت در سـرمايه     نظام قراردادي مش  
اسـتفاده از سـه تفكـر       . مشاركت در منافع در صنعت نفت كشورها نمـود و توسـعه يافـت             

اند، در وهلة اول، ثمرة طرد نظام امتيـازي   متفاوت كه همه در زير چتر مشاركت جاي گرفته      
گفتـه بـراي   ل تـلاش كـشورهاي پـيش   خيز و در وهلة بعد، محصو   از سوي كشورهاي نفت   

هاي نفتي، از   ها و منافع شركت     سو، و خواسته  برقراري توازن بين نيازها و منافع خود از يك        
دارد، اين اسـت كـه      با وجود اين، پرسشي كه ذهن را به تكاپو وامي         . سوي ديگر بوده است   

نفتي سـازگار اسـت؟   ذات الگوهاي مشاركتي تا چه ميزان با مقولة مالكيت عمومي بر منابع          
گذاري كه از لحاظ زمـاني   در پاسخ به اين پرسش، نخست ماهيت مدل مشاركت در سرمايه  

هاي مشاركتي است، مورد كنكاش و تحليـل        پيدايش آن در صنعت نفت مقدم بر ساير مدل        
ــرار مــي ــرد ق ــشاركت در   . گي ــسندگان، آنچــه در بطــن قراردادهــاي م از نظــر برخــي نوي

ظاهر ) نه پيمانكار (، اين است كه شركت نفت خارجي در نقش شريك           گذاري نهفته   سرمايه
شود و به تناسب سهمي كه در قرارداد تعيين شده، داراي حق مالكيت نسبت به نفت يـا                    مي

ايـن تفكـر كـه الگـوي مـشاركت در      ). 364-363: 1393شـيروي،  ( گاز داخل مخزن است
 خارجي نسبت بـه نفـت درون        گذاري متضمن حق مالكيت عيني براي شركت نفتي         سرمايه

رو شـد   با اين چالش روبـه    ) 1970-1950(مخزن است، در همان دورة رواج اين قراردادها         
                                                                                                                                            
1. Association Agreement (Convenios de Asociacion).  
2. Risk Profit (or Revenue) sharing Agreement. 
3. Mixed Enterprises (Empresas Mixtas).  
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گذاري و مشاركت در توليد بـا هـدف تـأمين خواسـته               كه قراردادهاي مشاركت در سرمايه    
انـد و در هـر        خيز براي اعمال حاكميت بر منابع طبيعي طراحي و خلق شده          كشورهاي نفت 

در نهايت، آنچه به    .  از آنها مالكيت منابع نفتي در درون زمين، از آنِ دولت ميزبان است             يك
گيرد، بخشي از نفت توليدي در سر چاه خواهـد بـود              گذار خارجي تعلق مي     شركت سرمايه 

)Hossain, 1979: 120 .(    همچنين در قراردادهاي جديد كه دولت در قامـت شـريك ظـاهر
نسبت به نفت موجود در مخزن، از آنِ شخصي است كه دارندة            شود، حق مالكيت عيني       مي

برداري از منبع نفتي است كه در بيشتر موارد، شركت ملي نفـت كـشور             حق اكتشاف و بهره   
  ). Maniruzzaman, 1993: 225-226(ميزبان است 

گـذاري و توليـد، رابطـة قـانوني           كوتاه سخن اينكه، در قراردادهاي مشاركت در سرمايه       
 & William(است ) نه عيني(گذار مبتني بر حقي ديني  يزبان و شركت نفتي سرمايهدولت م

Fitzgerald, 1966, 235-241 .(  
همچنــان كــه پيداســت، در خــصوص ذات و ماهيــت قراردادهــاي مــشاركت در       

ايـن الگـوي قـراردادي در    . گذاري، دو ديدگاه متفاوت به شرح بالا ارائه شده اسـت     سرمايه
.  تجويز شد  1336تر اشاره شد، بر اساس قانون نفت         همان گونه كه پيش    صنعت نفت ايران،  

هـاي موضـوع عمليـات خـود         قانون مزبور، نفتي كه هر عامل از چاه        11مادة  » ط«طبق بند   
آيـد، ايـن    آنچه از حكم اين بنـد برمـي       . آمد  كرد، در سر چاه به ملكيت وي در مي          توليد مي 

توليدشـده مالكيـت داشـته، نـه نفـت درون           است كه شركت نفت خارجي نسبت به نفـت          
بنابراين، انتقال مالكيت نفت توليدي در سر چاه يا نقطة ديگري، مانند نقطة تحويـل               . مخزن

مبنـاي نظـري ايـن      . يا پايانة صادراتي، منافاتي با مفهوم مالكيت عمومي بر منابع نفتي ندارد           
، با ظرافت خاصـي گنجانـده        كه مبتكر الگوي خدماتي بود     1353تفكر، حتي در قانون نفت      

 از منابع نفتي ايران در مالكيـت        توليدشده نفت«: كند   اين قانون مقرر مي    19مادة  . شده است 
تواند هيچ قسمت از نفت را مادام كه  مزبور نمي شركت. شركت ملي نفت ايران خواهد بود

ر دلالت دارد كه  مفهوم مخالف اين ماده، بر اين نظ .»است به غير انتقال دهد       استخراج نشده 
  . رو نيست منعي روبهانتقال مالكيت نفت پس از استخراج با هيچ

نظـران  دربارة اثر تمليكي قراردادهاي مشاركت در توليد، بيـشتر نويـسندگان و صـاحب             
حوزه نفت و گاز برآنند كه اين قالب قراردادي متضمن انتقال مالكيـت نفـت درون مخـزن                  

از توليد نيز از آنِ كشور ميزبان اسـت و تنهـا در نقطـة               نيست، بلكه مالكيت نفت حتي پس       
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تحويل يا پايانة صادراتي است كه بخشي از نفت توليدي در مالكيت شركت نفت خـارجي                
در ). 11: 1393زاده و آقابابايي،    ؛ امين 33: 1387پور،  ؛ ايران 366: 1393شيروي،  (آيد    در مي 

 است كه قراردادهـاي مـشاركت در توليـد، در           مقابل، ديدگاه گروه اقليت بر اين مبنا استوار       
ابراهيمـي و   (عمل متضمن شناسايي مالكيت نسبت به بخشي از نفـت درون مخـزن اسـت                

به هر حال، در خصوص ماهيت قراردادهاي مـشاركت         ). 152-150: 1395نژاد،  كهن هوش 
ل تفكيك به   در توليد، توجه به اين نكته لازم است كه حقوق برآمده از قراردادهاي نفتي قاب              

حقـوق  . اسـت » حقوق اقتـصادي  «و  » حقوق استخراج از معدن   «،  »حقوق معدني «سه گروه   
معدني دلالت بر مالكيت مواد معدني در درون زمين قبل از استخراج دارنـد؛ در حـالي كـه                   

اسـتخراج مـواد معـدني از درون ذخيـره          ) حـق (حقوق استخراج از معدن، ناظر بر اختيـار         
، حقوق اقتصادي متضمن مالكيت مـواد معـدني پـس از اسـتخراج              معدني است و سرانجام   

گفتـه، بـه دارنـدة امتيـاز تعلـق دارد؛ در            در الگوي امتيازي، هر سه گروه حقوق پيش       . است
گانه از آنِ دولت ميزبان     حالي كه در الگوي مشاركت در توليد و الگوي خدماتي، حقوق سه           

خـشي از حقـوق اقتـصادي در نقطـة          است و شركت نفتي خارجي، تنها مستحق دريافـت ب         
با توجـه بـه ايـن    ). Machmud, 2000: 37-38(صدور به شرط توليد تجاري از ميدان است 

توان گفت كه ماهيت اين دسـته از قراردادهـا نيـز منافـاتي بـا مفهـوم مالكيـت                      موضوع مي 
  . عمومي بر منابع نفتي ندارد

  ي مـشاركت در توليـد، شـركت        در قراردادهاي مشاركت در منـافع، هماننـد قراردادهـا         
  المللي در نقش پيمانكار با تعهد به تأمين منـابع مـالي مـورد نيـاز، ريـسك ناشـي                      نفتي بين 

آميـز بـودن عمليـات، بـرخلاف قراردادهـاي      پذيرد اما در صورت موفقيتاز عمليات را مي  
مشاركت در توليد، پيمانكار اسـتحقاق دريافـت بخـش معينـي از سـود حاصـل از فـروش         

اشتراك وجوه اين   ). 110-108: 1394نيكبخت و آرين،    (محصول توليدي را خواهد داشت      
روش قراردادي با روش مشاركت در توليد، به قدري است كـه برخـي از نويـسندگان ايـن       

). 83: 1376موحـد،   (انـد     روش مشاركت در توليد قلمـداد كـرده       » خواهرخوانده«روش را   
قراردادهـاي مـشاركت در منـافع نـصيب پيمانكـار           همچنان كه قابل فهم اسـت، آنچـه در          

. از محل فروش نفت يا گـاز توليـدي اسـت          ) نه محصول (گردد، بخشي از سود حاصله        مي
ــشاركت در     ــا الگــوي م ــسه ب ــاهيتي در مقاي ــر م ــراردادي از نظ ــن الگــوي ق ــابراين، اي بن
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تي سازگارتر  گذاري و مشاركت در توليد، به مراتب با تفكر مالكيت عمومي منابع نف              سرمايه
نكتة پاياني و مهم در خصوص سـازگاري ماهيـت قراردادهـاي مـشاركتي بـا تفكـر                  . است

همان طور كه   . مالكيت عمومي بر منابع نفتي، توجه دقيق به نتيجة تطبيقي اين نوشتار است            
در قسمت اول اين نوشتار به تفصيل بررسي شد، در كشورهاي ونزوئلا، اندونزي و عـراق                 

 نظام مالكيت عمومي بر منابع نفتي در قوانين آنها بـه رسـميت شـناخته شـده              همانند ايران، 
شود، در كـشورهاي مـورد اشـاره،          است اما بر خلاف آنچه در صنعت نفت ايران تصور مي          

پذيرش مالكيت عمومي مانعي در برابر استفاده از الگوهاي مشاركتي كه در بالا بررسي شد،               
ظام قراردادي كه در حـال حاضـر در بخـش بالادسـتي             به سخن ديگر، ن   . ايجاد نكرده است  

سو، شود، بيانگر اين واقعيت عملي است كه از يك صنعت نفت سه كشور مزبور استفاده مي      
گيرنده، استفاده از الگـوي  گذار و هم از نظر مديران تصميمدر اين كشورها هم از نظر قانون      

ي نـدارد و از سـوي ديگـر، مـديران           مشاركتي تعارضي با مالكيت عمومي مردم بر منابع نفت        
نفتي در ايران در تفسير درست مفهوم اَنفال يا مالكيت عمـومي بـر منـابع نفتـي، بـه خطـا                      

  . اند رفته
  مالكيت عمومي بر منابع نفتي و الگوي خدماتي. 3. 2

الگوي مشاركتي ماهيتاً در تعارض با مفهوم مالكيت عمومي بر منابع نيست اما اين تفكـر از                 
خيز در حـال    كشورهاي نفت . مالي متضمن منافع حداكثري براي كشور ميزبان نيست       لحاظ  

توسعه، پس از طرد الگوي امتيازي و تثبيت حاكميت ملي خـود بـر منـابع نفتـي از طريـق                     
الگوي مشاركتي، گامي فراتر رفته و خواهان كاربرد الگوي ديگري، به نام الگـوي خـدماتي                

 كل مخزن، بلكه مالكيت تمام نفت و گاز توليدي متعلق بـه     شدند كه در آن، نه تنها مالكيت      
صرفاً مستحق دريافـت دسـتمزد نقـدي        ) شركت خارجي (گذار    كشور ميزبان بوده و سرمايه    

پيشينة استفاده از اين مدل قراردادي و ). Zakariya, 1976: 564(شده در قرارداد است  تعيين
ع نفتي، موضوعي است كـه در ادامـه بـه           سازگاري ماهيت آن با مفهوم مالكيت عمومي مناب       

  . پردازيمشرح آن مي
  
  
 كاربرد الگوي خدماتي در صنعت نفت كشورهاه پيشين. 2. 3. 1

 این باور رواج یافت که به جای قراردادهای امتیازی باید از 8591در کشور ونسوئلا از سال 
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. قراردادهاي خدماتي استفاده شود

         
بر اساس ايـن رويكـرد، نخـستين قـرا

    
رداد خـدماتي در

  
1962سپتامبر

                
 بين شركت نفت ونزوئلا و شركت موبيل منعقد شد ولي اين قرارداد از نـوع

  
). Hossain, 1979: 161; Mikesell, 1971: 119(قرارداد خدماتي بدون ريسك بـود

  
در سـال

1967
     
3 بر اساس مادة

             
 قانون اصلاح قانون نفت، مجوز استفاده از قراردادهاي خـدماتي بـه

طور
            
1971 قانوني به دولت ونزوئلا اعطا شد و سرانجام در سال

     
، پنج فقره قرارداد خدماتي

 :Hossain, 1979(هاي نفتي اوكسيدنتال، شل و موبيل منعقد شد با شركت) توأم با ريسك(

164 .(
   
همان گونه كه پيش

           
1975تر بيان شد، صنعت نفت ونـزوئلا در سـال

    
.  ملـي شـد

  
بـر

   
5 اساس پاراگراف اول مادة

             
 قانون ملي كردن صنعت نفت، دولت ونزوئلا اجازه يافـت كـه

        
1»قراردادهاي عملياتي «براي اجراي درست وظايف خود، به انعقاد

   
.  اقدام كنـد

  
قراردادهـاي

               
 قراردادهاي خدماتي بودند كـه دولـت ونـزوئلا در دهـة

ً
1990عملياتي ماهيتا

     
 مـيلادي بـا

        
استفاده از اين ظرفيت قانوني در راستاي اتخـا

        
32ذ سياسـت نفتـي بـاز،

        
 بـار از ايـن مـدل

قراردادي براي بازيابي سطح توليد ميدان
  
 :Eljuri and Perez, 2008(هاي نفتي بهره جـست

477 .(  

                      
  در صنعت نفت اندونزي استفاده از الگـوي خـدماتي، بـه ويـژه نـوع تـوأم بـا ريـسك

. اي ندارد آن پيشينه 
    
همان طور كه در قسمت

     
هاي قبلي تصريح شـد، تو

      
  سـعه صـنعت نفـت

         
44اين كشور، تا زمان تصويب قانون نفت شمارة

     
1960 در سـال

        
   تحـت تـأثير اسـتفاده از

   
. مدل امتيازي قرار داشت

               
  با تصويب قـانون مـذكور، نظـام قـراردادي در حـوزة بالادسـتي

                      
به سمت استفادة انحصاري از روش مـشاركت در توليـد رانـده شـد و طـي چنـدين دهـة

بــرداري از منــابع  لفــي از روش مــشاركت در توليــد بــراي بهــرههــاي مخت گذشــته، نــسل

    
. هيدروكربوري اين كشور ارائه شد

   
2001در سال

          
 قانون نفت جديدي در اين كشور با نـام

»
   
2»22قانون شمارة

       
19 تصويب شد كه طبق بند

   
1 مادة

    
1 و بند

   
6 مادة

    
، نظام قراردادي چند

        
.  شد الگويي در صنعت نفت اين كشور به رسميت شناخته

     
توضيح اينكه، دولت اندونزي بر

      
»قرارداد همكاري «اساس مواد مذكور تحت عنوان

         
، مجاز به استفاده از الگوي مـشاركت در

          
. توليد و ساير اشكال قراردادهاي همكـاري شـده اسـت

        
سـاير اشـكال قـرارداد همكـاري،

                                                                                                                                            
1. Operating Agreements (Convenios Operativos) 
2. Law No. 22 of 2001 Concerning Oil and Gas.  
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يعنـي  نامة اجرايـي قـانون مزبـور،          موضوعي است كه جزئيات بيشتر آن در چارچوب آيين        
از (نامـه   مواد مختلفي از اين آيين . تعيين شده است20041 مصوب سال 35نامة شماره  آيين

بـه نحـوة اسـتفاده از قراردادهـاي خـدماتي           ) 59 و   58،  57 مـادة يـك، مـادة        5جمله بنـد    
  . اختصاص يافته است

 بين شركت ملي نفت عراق  1968 فوريه   3در كشور عراق، نخستين قرارداد خدماتي در        
 شركت فرانسوي اراپ براي اكتشاف و توليد نفت در بخشي از جنوب عراق منعقـد شـد         و

 در منطقة عملياتي قرارداد بود امـا شـركت اراپ در            1976كه نتيجة آن، توليد نفت در سال        
). Saul, 2010: 121( از قـرارداد مـذكور خـارج شـد     1979برابر دريافت غرامـت در سـال   

 ـ      ر اسـاس مـدل قـرارداد اراپ، قراردادهـاي ديگـري بـا              همچنين شركت ملي نفت عراق ب
در دوران ). Metz, 1990: 141(هاي نفتي ايتاليايي، ژاپني، هندي و برزيلي منعقد كرد شركت

حكومت صدام، اين كشور براي توسعه منابع هيدروكربوري خود همكاري نزديكي با اتحاد            
 برداري از ميدان قرنة غربـي،  ره براي به1984 آپريل 9جماهير شوروي داشت؛ از جمله در 

پـس از سـقوط حـزب بعـث در     . قراردادي نفتي در قالب خدماتي ميان دو كشور امضا شد         
، دولت فدرال عراق بر خلاف دولت اقليم كردستان، سياست نفتـي خـود را بـر                 2003سال  

همچنـان كـه   . اسـتوار كـرد   )2قرارداد خـدمات فنـي  (محور استفاده از قراردادهاي خدماتي 
، )2007(تر بيـان شـد، بـا وجـود عـدم تـصويب لايحـة جديـد قـانون نفـت و گـاز                          يشپ

 قـانون اساسـي فـدرال       130زده، با استناد به اصـل       گذاران نفتي در اين كشور جنگ      سياست
 را بـر    2010 و   2009، استفاده از الگوي خـدماتي در مناقـصات نفتـي سـال              2005مصوب  

 در دسـتور كـار خـود قـرار دادنـد            1967صوب   م ـ 97مبناي معتبر بودن قانون نفت شمارة       
)O’Sullivan, 2011: 8.(  

كشور ايران يكي از پيشگامان استفاده از روش خدماتي در حوزة بالادستي صنعت نفت              
گذار در ايران كاربرد داشـته اسـت؛ بـا          اين مدل قراردادي، حتي پيش از تجويز قانون       . است

بين شـركت ملـي نفـت       )  م 1966 (1345ل  اين توضيح كه نخستين قرارداد خدماتي در سا       
مجموعة قوانين و مقررات نفت، گاز و پتروشيمي،        (ايران و گروه فرانسوي اراپ منعقد شد        

                                                                                                                                            
1. Government Regulation No 35 of 2004 concerning Oil and Gas Upstream Business 

Activities.   
2. Technical Service Agreement 
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 كه متضمن تجويز كـاربرد ايـن الگـوي    1353؛ در حالي كه قانون نفت     )943-1000: 1381
، اسـتفاده   پس از انقلاب اسلامي در ايران     . قراردادي است، هشت سال بعد موجوديت يافت      

از الگوي خدماتي به عنوان يگانه روش مطلوب در دستور كـار مـديران نفتـي ايـران قـرار                    
بيـع متقابـل كـه ماهيتـاً قـرارداد          . »بيـع متقابـل   «البته اين بار در لباس جديدي به نام         . گفت

 با توجه به بستر ايجادشده در قوانين        1372رود، از سال    خدماتي توأم با ريسك به شمار مي      
هـاي  سالة توسعة اقتصادي، تاكنون در صـنعت نفـت ايـران طـي نـسل                دجه و قوانين پنج   بو

بـه   ).Shiravi & Ebrahimi, 2006: 199-206(برداري قـرار گرفتـه اسـت     مختلف مورد بهره
هـاي بيـشتر بـراي      دليل انتقادهاي وارده به قراردادهاي بيع متقابل و به منظور ايجاد مـشوق            

مـادة  » ت« بند   3 به استناد جزء     1394ي، هيئت وزيران در سال      گذاري خارج   جذب سرمايه 
 را تأييـد    1اي  نامه، تصويب 1391 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب         7 و مادة    3

كرد كه بر اساس آن، صنعت نفت ايران شاهد معرفي الگوي قـراردادي خـدماتي در لبـاس                  
   . است2»سي. پي. آي«ديگري موسوم به 

  ليل سازگاري قراردادهاي خدماتي با مالكيت عمومي بر منابع نفتيتح. 2. 3. 2
  هـاي بعـد از جنـگ       حركت كشورها براي اعمال حاكميـت ملـي بـر منـابع نفتـي در سـال                

جهاني دوم، نظام قراردادي حاكم در بخش بالادستي صنعت نفت را كاملاً دگرگون ساخت              
خيـز،  در قـوانين كـشورهاي نفـت     و با فاصلة اندكي الگوهاي جديد مـشاركتي و خـدماتي            

 ايـران بـا بـه رسـميت شـناختن الگـوي             1353قـانون نفـت     . جايگزين الگوي امتيازي شد   
  ، گـام مهمــي در تثبيـت جايگــاه ايــن   »قـرارداد پيمانكــاري «قـراردادي خــدماتي ذيـل نــام   

در قراردادهاي خدماتي، با وجود پـذيرش ريـسك         . روش قراردادي در خاورميانه برداشت    
  و تعهد تأمين منابع مالي مورد نياز، شـركت نفتـي خـارجي هـيچ مـالكيتي نـسبت               عمليات  

  بـه سـخن ديگـر، قراردادهـاي خـدماتي بيـانگر حـد اعـلاي                . به نفت يا گاز توليدي ندارد     
  در مقـام مقايـسه،   ). Abd Ghadas, 2014: 38(اعمال حاكميت ملـي بـر منـابع نفتـي اسـت      

                                                                                                                                            
نامه در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز، به شمارة تصويب. 1

ها در سال بعد اي از گروهنامه به دليل اعتراض پارهاين تصويب. 11/8/1394 ه مورخ 52445ت/104089
  .  جايگزين شد16/5/1395ه مورخ 53367ت/57225مه ديگري، به شمارة ناتوسط تصويب

2. Iranian Petroleum Contract (IPC) 
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ختيار، كنترل و منافع مالي پـروژه از آنِ صـاحب امتيـاز             در قراردادهاي امتيازي حد اعلاي ا     
  اين وضعيت در قراردادهاي مشاركتي بـه سـمت ايجـاد تـوازن نـسبي بـين اختيـار و                    . بود

  سـرانجام، آنچـه در قراردادهـاي خـدماتي مبنـاي عمـل             . منافع طرفين قرارداد تغيير يافـت     
  بـا  .  پروژه بـه كـشور ميزبـان بـود         قرار گرفت، تعلق حد اعلاي اختيار، كنترل و منافع مالي         

در نظر گرفتن اين وضعيت بايد گفت كه ماهيت قراردادهـاي خـدماتي بـا تفكـر مالكيـت                   
  عمومي بر منابع نفتي كاملاً سازگار است اما پرسش مهم ايـن اسـت كـه آيـا تكيـة صـرف                      

  ه تواند در بلندمـدت منـافع ملـي حـداكثري را نيـز بـه همـرا                  بر مدل قراردادي خدماتي مي    
  داشته باشد؟ آيا نبود توازن در اين دسته از قراردادهـا بـا توجـه بـه فـضاي رقـابتي حـاكم                      

  توانـد بـه جـذب حـداكثري سـرمايه، فنـاوري و حفـظ                 خيز، مـي   تبر روابط كشورهاي نف   
شناسـي دقيـق قراردادهـاي      هـا نيازمنـد آسـيب     محيط زيست بينجامد؟ پاسخ به اين پرسش      

و ديگر ابعاد است كه پـرداختن بـدان از موضـوع ايـن نوشـتار                خدماتي، از بعد مالي، فني      
  . خارج است

  نتيجه 
هـاي حقـوقي مختلـف و       هاي موجود در زمينة مالكيت منابع معدني در نظـام         بررسي نظريه 

دهد كه امروزه نظرية مالكيت عمومي      كنكاش مقررات ملي كشورها در اين حوزه، نشان مي        
وري بيشتر از منابع نفتي در بيشتر كـشورهاي دنيـا             راي بهره بر منابع نفتي به عنوان الگويي ب      

تثبيـت تـدريجي جايگـاه ايـن نظريـه در           . گذاران حوزة انـرژي اسـت     مورد توجه سياست  
خيز بعـد از    هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد و قوانين اساسي كشورهاي نفت            نامه قطع

ع بـراي اعمـال حاكميـت    نف ـجنگ جهاني دوم، نتيجة خواست عمومي مردم كشورهاي ذي        
پيدايش الگوي مشاركتي در دهـة      . دايمي بر منابع طبيعي و طرد نظام امتيازي بود        ) مالكيت(

سـو، و    ميلادي با هدف برقراري توازن بين نيازها و منافع كشورهاي ميزبـان از يـك               1950
كيـت  هاي نفتي از سوي ديگر، تحولي مثبت در راستاي تحقق مال          ها و منافع شركت     خواسته

اين جهش در نظام قراردادي حاكم بـر توسـعة ميـادين نفتـي در            . عمومي بر منابع نفتي بود    
همـراه شـد كـه در آن        » قرارداد خـدماتي  «فاصلة اندكي با معرفي الگوي ديگري موسوم به         

  . هدف كسب منافع حداكثري براي دولت ميزبان بود
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ته و بررسي پيـشينة كـاربرد       گفتحليل و ارزيابي ماهيت و ذات هر يك از الگوهاي پيش          
آنها در كشورهاي ونزوئلا، اندونزي، عراق و ايران نشان داد كـه بـرخلاف آنچـه برخـي از                   

بودن مالكيـت منـابع     ) يا اَنفال (كنند، عمومي     نظران صنعت نفت تصور مي    مديران و صاحب  
كنـد،   نفتي محدوديتي در كاربرد الگوي مشاركتي در حوزة بالادستي صنعت نفت ايجاد نمي    
اگـر  . بلكه تنها الگوي امتيازي است كه ذاتاً در تعارض بـا مفهـوم مالكيـت عمـومي اسـت                  

بازي بـا حاصـل جمـع    «اي تفسير شود كه نتيجة آن        ، به گونه  )اَنفال(مفهوم مالكيت عمومي    
بـراي كـشور ميزبـان      )  درصد نفـت توليـدي     100مالكيت  ( يا تعلق منافع حداكثري      1»صفر

  شـود، تـوازن در منـافع اقتـصادي معاملـه             نچه قرباني اين تفسير مي    باشد، در اين صورت آ    
  تـلاش بـراي ايجـاد      . ترين محـرّك طـرفين قـرارداد بـراي امـضاي آن اسـت             است كه مهم  

منافع حداكثري و مطلق براي كـشور ميزبـان از طريـق اسـتفادة انحـصاري از قراردادهـاي                   
 گذشته قراردادهاي امتيازي ايجـاد      خدماتي، همان وضعيتي را به دنبال خواهد داشت كه در         

در واقع، قراردادهاي مذكور از اين حيث كه دربردارندة منافع حـداكثري بـراي              . كرده بودند 
در . رو شـدند  المللي بودند، با انتقـاد شـديد كـشورهاي ميزبـان روبـه            هاي نفتي بين  شركت

ي اكتشاف و توسعة    كشوري مانند ايران كه برخلاف ادعاي برخي از مديران نفتي، هنوز برا           
ميادين نفتي خود به طـور چـشمگيري بـه سـرمايه، فنـاوري و نيـروي انـساني متخـصص                     

المللي وابسته است، طرد روش قراردادي مشاركتي به طـور مطلـق بـا                هاي نفتي بين  شركت
توسل به ادعاي مغايرت آن با قانون اساسي از حيث منافع ملي محل سؤال و ترديد جـدي                  

 قـانون  3مـادة  » ت« از بنـد  3ينكه استفاده از اين روش قـراردادي در جـزء          است؛ به ويژه ا   
البته گفتني است كه هدف ايـن       . وظايف و اختيارات وزارت نفت صريحاً تجويز شده است        

نوشتار تضعيف يا طرد استفاده از قراردادهاي خدماتي در صنعت نفت ايران نيـست، بلكـه                
 در حوزة بالادستي صنعت نفـت ايـران اسـت تـا             بخشي نظام قراردادي  هدف تأكيد بر تنوع   

پذيري بيشتري از دو الگوي مشاركتي و خدماتي متناسـب بـا            وزارت نفت بتواند با انعطاف    
  . نيازهاي كشور در مسير تحقق منافع ملي كشور حركت كند

                                                                                                                                            
1. Zero-Sum Game 
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